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چکيده

زن در اسلام مورد تجلل و کريم فراوانى قرار گرفه و از ارزش و مقام بسيار والائى برخوردار است. با ان وجود، در
برخى متون دينى رواياتى ديده ي‎شود که حداقل به ظاهر نگاهى بدبينانه به زن را لقى ي‎نمايند و حتى در
بعضى موارد، کرامت زن را مورد خدشه قرار ي‎دهند. ان نگاه منفى به زن، معلول عوامل مخلفى است که

مهمترن آن، مجعول بودن ان‎گونه روايات است. منع کابت حديث و نفوذ تفکرات منفى خليفه دوم بر زنان، از
جمله مهمترن مبادى احاديث مجعول، از قبل اسرائيلات ي‎باشد. از ان‎رو، لازم است ان روايات مورد بررسى
سندى و دلالى قرار گرند. ان نوشار به نحو گزينشى به بررسى بعضى از ان روايات که از جهت سندى و دلالى

مخدوش هسند، رداخه و غر مسند بودن آن‎ها را آشکار ي‎سازد. موضوعات کلى ان روايات عبارند از: نبيه
بدنى، آفرينش زن از مرد، فريب شيطان، نى از علم آموزى، خانه‎نشيني.
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خشونت.

بحث شخصيت و حقوق زن حدود يک قرن است که در دنياى غرب وارد مباحث اجتماعى و حقوقى گرديده است
اما ان مبحث در اسلام بيش از هزار و چهارصد سال يشينه دارد.

به اعتراف دوست و دشمن، اسلام گام‎هاى بلند و حرت آورى به سود زن و براى احياى حقوق و شخصيت او
برداشت و ان گام‎ها را در عصر و زمانى برداشت که در بسيارى از جوامع، زن از کمترن حق انسانى خويش

برخوردار نبود، اما اسلام با جرأت و شهامت تحسن برانگزى در برابر ديدگاه‎ها و آراى راج زمانه دربارة زن ايساد
واز حقوق انسانى وى دفاع نمود و اعلام کرد که زن از شخصيت کامل انسانى برخوردار است و در ان جهت هچ

نقصان و کاستى نسبت به مرد ندارد.
برحسب ان ديدگاه، ميان زن و مرد فرقى در سر و سلوک معنوى و تحصل کمالات روحى و ارتباط با روردگار

ني‎باشد؛ چنانکه در پاداش اخروى ميان زن و مرد فرقى نيست. بلکه آنچه ملاک است، ايمان، عمل صالح و
قواست. با ان وجود با توجه به ديدگاه والاى اسلام نسبت به زن، پاره‎اى از روايات در متون دينى ديده ي‎شود
که القا کننده نگاه بدبينانه، تحقرآمز يا خشونت‎جويانه نسبت به جنس زن است. ان گونه روايات ممکن است

ان ذهنيت را القا نمايد که اسلام نگاه وهن آمز نسبت به جنس زن دارد و در عرصة حمايت از حقوق زن موضع
منفى و انقادى دارد. از ان‎رو، براى حل ان تعارض موجود، ميان ان‎گونه احاديث از يک‎سو و منزلت زن در آيات

و ديگر روايات از سوى ديگر، لازم است ان احاديث مورد بررسى سندى و دلالى قرار گرند. بدن منظور در ان



نوشار پاره اى از ان روايات که از جهت سندى مخدوش هسند، مورد نقد و بررسى قرار ي‎گرند.

مبادى احاديث مجعول

در ديدگاه شيعيان احاديث يامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع)، به عنوان يکى از منابع مهم و معتبر دينى در
کنار کاب خدا، قرآن مجيد مطرح است. نها راه دستياى به ان روايات، مراجعه به کتب روائى است، اما

مع‎الاسف در ان کتب گرانقدر، همچون بحارالانوار، وسال الشيعه و...، رواياتى غرمسند به يامبر اکرم (ص) و
ائمه اطهار (ع) هم ديده ي‎شود. وجود ان گونه روايات مخدوش در اصلي‎ترن کتب روائى، بيانگر عدم دقت

بزرگوارانى از قبل علامه مجلسى، شخ حرعاملى و... ني‎باشد، بلکه حاکى از مقتضيات آن عصر است؛ زرا آن‎ها
در زمانى به جمع‎آورى احاديث رداخند که اصل وجود روايات به خاطر وجود خلفاى جور در حال از بن رفتن بود،

از ان‎رو، براى حفظ روايات، با توجه به شرايط بسيار ضق و سخت آن زمان، نها توانسند به جمع‎آورى احاديث
بردازند و فرصت ان امر را نيافند که احاديث سره را از ناسره جدا نمايند، بنابران ان وظيفه را محول آيندگان
کردند ا با آسيب‎شناسى روايات به احاديث ناب دست يدا کنند. يکى از موارد آسيب‎شناسى، تشخيص احاديث

مجعول است، رواياتى که باب خشونت عليه زنان را گشودند و چهره اى منفى و ناروا از زن ارائه دادند. قبل از بيان
ان نوع روايات، در ابتدا لازم است مبادى ورود ان‎گونه روايات بيان گردد.

الف) منع کابت احاديث

يکى از عوامل راه ياى روايات مخدوش به مجامع رواى، منع کابت حديث از جانب خلفاى جور است. آن‎ها به
واسطة ان عمل نه نها موجب گشند که احاديث غرمسند به يامبر اکرم (ص)، از جانب صحابه نقل گردد،

بلکه باب ورود اسرائيلات به حوزة روايات دينى را گشودند.
اسرائيليات مجموعه رواياتى ي‎باشد که از جانب اهل کاب به وژه هوديانى که در ظاهر به اسلام ى گرويدند،
وارد حوزة اسلام شده است؛ به گونه‎اى که بسيارى از ان روايات از طرق ارتباط صحابه و ابعن با دانشمندان

اهل کاب و به خاطر اعتماد به گفه هاى آنان، به تدرج در ميان مردم شاع گرديد و در منابع رواى جاى
گرفند. عمدة ان روايات اسرائيلى، از چند دانشمند هودى و نصرانى مانند عبدالله بن سلام، کعب الأحبار، وهب

بن منبه، تميم دارى و ابن جرح نقل شده است. محمد رشيد رضا، صاحب تفسرالمنار معقد است: از ميان
کسانى که اسرائيليات را روايت ى کنند، وهب‎بن‎منبه و کعب‎الأحبار بدترن، رياکارترن و نرنگ بازترن آنان

هسند، به طورى که هچ خرافه اى نيست که در کاب هاى تفسرى و اريخى، رامون آفرينش، يامبران الى
و اقوام آنان، فنه ها، رساخز و عالم آخرت آمده باشد، مگر ان که اثرى از ان دو نفر در آن وجود داشه باشد.
ورود ان‎گونه روايات بر مجامع رواى شيعه، آسيب هاى جبران ناپذرى وارد کرده است. از ان‎رو، ائمه اطهار (ع)

در بيانات مخلفى، به مبارزه با ان‎گونه احاديث رداخه اند که به دو مورد آن اشاره ي‎گردد:
امام صادق (ع) ي‎فرمايند: «بعضى از عالمان، به دنبال احاديث هود و نصارا هسند، ا علم و دانش خود را

قويت و حديث خود را بسيار سازند، اينان در پان ترن مرتبة دوزخند.»
روزى امام باقر (ع) در حالى که در مسجد الحرام، رو به کعبه نشسه بود به يارانش فرمود: نگاه به کعبه عبادت

است، در ان هنگام مردى به نام عاصم بن عمر گفت که کعب الأحبار ى گويد: هر بامداد، کعبه به بيت
المقدس سجده ى کند. امام رسيد: نظر تو دربارة سخن کعب چيست؟ وى پاسخ داد: او راست گفه است. در



ان هنگام امام خشمگن شد و فرمود: دروغ گفتى، کعب هم دروغ گفه است.
همچنن خلفا با ممنوع کردن کابت احاديث يامبر اکرم (ص) و تحت الشعاع قرار دادن اهل بيت يامبر و

بستن در خانة آن ها، مردم را به فراگرفتن احاديث شفاهى از صحابه دعوت کردند و همه صحابه را برخوردار از دو
وژگى عدالت و اجتهاد معرفى کردند؛ در نتيجه تماى سخنان صحابه از يامبر اکرم (ص)، به عنوان يک سند

معتبر شهرت يافت.
علامه طباطباى در ان رابطه سخن بليغى دارند: «از يک سو، مصادر امور و خلفاى وقت در عن حال که در ظاهر
از اهل بيت احترام ى کردند، در باطن امر ا ى توانسند در تضعيف موقعيت اجتماعى آن ها ى کوشيدند... و
کم کم امتياز اهل بيت را از آن ها گرفند؛ از سوى ديگر، روز به روز بر احترام صحابه ى افزودند... و مردم را در فرا

گرفتن حديث از آن ها تشوق ى کردند... قدر مسلم ان است که روح تحقق على در صحابه نبود و أليف
وکابت در ميانشان ممنوع و قدغن بود... صحابه به نشر حديث رداخند و مصدر تعليم و تربيت قرار گرفه...

چنان که بسيار اتفاق افاد که مردم براى درک يک نفر صحاى يا اخذ يک حديث، راه هاى دراز طى ي‎کردند،
هفه ها و ماه ها رنج غربت را بر خود هموار ى کردند. ولى چنان که تذکر داديم، نبودن روح تحقق در عامه
صحابه از يک طرف و ممنوع بودن بحث و انتشار در معارف دينى از طرف ديگر و قدغن نمودن مقام خلافت از

کابت و أليف از طرف ديگر و يدا شدن عده قابل توجى از ظاهرالأسلام هاى اسرائيلى که اخبار و معارف انبياى
سلف را آن طور که دلشان ى خواست، نقل ى کردند از طرف ديگر و اقبال برون از حد و اندازه عموم مسلمن

به حديث و محدثن؛ جمعى از جاه طلبان و سودرسان را براى کسب امتيازات اجتماعى تطمع نموده و وادار
ى کرد که از هر مصدرى باشد و به هر مفهوى باشد، حديث تهيه کنند يا طق تمايلات و مقاصد سران امور
حديث جعل کرده و بازارى گرم کنند. ان ها عواملى بودند که دست به دست داده و حديث را از ارزش واقعى
انداخند... يغمبر اسلام يش بينى کرده بود که به زودى ان گرفارى دامنگر عالم اسلام خواهد شد و لذا

دستور داده بود، احاديثى را که از وى نقل ى شود، به کاب خدا عرضه داشه و پس از آن بپذرند.»
علامه سيد مرتضى عسکرى هم در ان رابطه ى گويد: «مسلّماً از همان زمانى که مکتب خلفا، باب نقل حديث از

يامبر (ص) را مسدود کرد، باب نقل روايات اسرائيلى را به طور کامل برروى آنان گشود و ان امر بدن شکل
صورت گرفت که به افرادى مانند تميم دارى نصرانى و کعب الأحبار هودى اجازه داده شد ا احاديث اسرائيلى را به

مل خود در ميان مسلمانان گسترش دهند.»
در اثر منع نگارش حديث و نشر آن بر اسلام و مسلمانان خسارت بزرگى وارد گرديد که با آمار و ارقام قابل شمارش

نيست. ان امر موجب يدايش هرج و مرج در اعقادات، اعمال، اخلاق، آداب، جوهره و اصول دن گرديد. خلأ
حاصل از ان عمل، زمينه مناسى را براى يدايش بدعت هاى هودى، ياوه هاى مسيحى و افسانه هاى زرتشتى

به وژه از سوى دانشمندان هود و نصارا به وجود آورد، ا احاديث فراوانى را جعل کنند و آن ها را به يامبران الى
نسبت دهند؛ همچنان که افسانه هاى را ساخند و به يامبر اکرم (ص) نسبت دادند.

ب) نفوذ تفکرات منفى خليفه دوم بر زنان در ارخ اسلام

ذهنيت ها و ديدگاه هاى منفى برخى از منقدان دربارة زن که در صدر اسلام نز از نفوذ عميقى نز برخوردار
بودند، باعث راه ياى ديدگاه آن‎ها، در قالب روايات و احاديث معصومن گرديد. يکى از ان شخصيت‎هاى ذي‎نفوذ
«عمربن خطاب» خليفة دوم ي‎باشد. وى به گواهى مورخان، به وژه مورخان اهل سنت ديدگاه منفى و خشونت



آمزى نسبت به زنان داشه است و نسبت بر آن‎ها فوق العاده سخت گر و طرفدار خانه نشينى آن ها بوده
است. به عنوان نمونه به چند روايت و حکايت در ان زمينه اشاره ي‎گردد:

در روايت آمده است: يغمبر اکرم (ص) زنان را اجازه ى داد که به خاطر نيازهاى که دارند برون روند و کار
خويش را انجام دهند. سوده دختر رمعه، همسر رسول خدا (ص) زنى بلند بالا بود. يک شب با اجازة رسول خدا،
از خانه به خاطر کارى برون آمد، با اينکه شب بود، عمر بن الخطاب سوده را به خاطر بلند بالاى اش شناخت.

عمر در ان جهت تعصب شديدى داشت و همواره به يغمبر (ص) توصيه ى کرد، اجازه ندهد که زنانش برون
روند. عمر با لحن خشنى به سوده گفت: تو خيال کردى که ما تو را نشناختيم؟! خر، شناختيم، پس از ان در

برون آمدن خود دقت بيشترى بکن. سوده از همان جا مراجعت کرد و ماجرا را به عرض رسول خدا (ص) رساند، در
حالى که رسول خدا (ص) مشغول شام خوردن بود، طولى نکشيد که حالت وحى بر او عارض شد، پس از بازگشت

به حالت عادى فرمود: به شما اجازه داده شد، اگر حاجتى داريد برون رويد.
جاحظ در «البيان و التبن» از عمر نقل ى کند: بيشتر به زنها «نه» بگويد، زرا جواب «بلي» آنان را در خواهش

جرى تر ى کند.
در تفسر کشاف ذل آيه 53 سورة احزاب آمده است: عمر خيلى علاقمند بود که زنان رسول خدا (ص) در رده

باشند و برون نروند.
در سنن ابن ماجد چنن آمده است: «رسول خدا در تشع جنازه اى شرکت کرد، زنى از کسان متوفى شرکت کرده

بود، عمر بر آن زن نهيب زد. رسول خدا (ص) فرمود: اى عمر! او را رها کن، چشم گريان، دل داغدار و عهد قريب
است. از ان گونه جريان ها در ارخ زندگى عمر زياد يافت ى شود.

بنابران منع کابت حديث و نفوذ عمق تفکرات منفى خليفه دوم بر مجامع روائى را ى توان از جمله مهمترن
عوامل دانست که موجب گشند در طول ارخ، احاديث دروغينى به يغمبر اکرم (ص) و ائمه معصومن (ع)
منتسب گردد و در لسان علما و سپس عامه جارى شود که در ى آن زنان در طول ارخ اسلام، حرمان‎هائى را

متحمل شدند و خسارت‎هاى مادى و معنوى زيادى بر آن‎ها وارد گردد. در ان نوشار به نحو گزينشى به بعضى از
ان احاديث اشاره ي‎گردد.

مصاديقى از احاديث مجعول

زن و نبيه بدنى

در پاره اى از روايات و نز کتب فقى، از نبيه بدنى در صورت عدم اطاعت زن از شوهر سخن به ميان آمده است
که به چند نمونه اشاره ى گردد:

- «در تفسر کلى از ابن عباس چنن نقل شده است: زنان را به کاب خدا موعظه کنيد و به او بگوئيد که از خدا
بترسد و از شما اطاعت کند، اگر قبول نکرد با او درشتى کنيد وگرنه طورى او را بزنيد که بدنش زخم نشود و

استخوانش شکسه نشود.»
- «از امام باقر (ع) نقل شده است که منظور از «واضربوهنّ» در آية کريمه، زدن با چوب مسواک است.»

- «روايت شده است که عمر همسرش را نبيه بدنى کرد و به همن خاطر مورد ملامت واقع شد، او در جواب
گفت: از رسول خدا شنيدم که ى فرمود: مرد به خاطر زدن همسرش، مورد بازخواست قرار نى گرد.»



ناقلان ان‎گونه احاديث، دلل صحت آن را تطاق با آيه 34 سورة کريمه نساء معرفى ي‎کنند. در ان آيه مبارکه
آمده است: «و اللاتى تخافون نشوزهن فعظوهنّ و اهجروهن فى المضاجع و اضربوهن»، «اگر شما [مردان] از

نافرمانى همسران نگرانيد، نخست آن‎ها را نصيحت کنيد، اگر فايده نکرد، از همبسترى با آن‎ها دورى گزينيد و اگر
آن هم فايده نکرد، آن‎ها را کک بزنيد.»

نقد و بررسى

ضعف سند

روايات يشن که بر نبيه بدنى زن دلالت دارند، از جهت سندى ضعيف هسند. آنچه که در تفسر مجمع البيان
از تفسر کلى نقل شده است، سخن ابن عباس است، نه معصوم لذا از حجيت برخوردار نيست. همچنن

روايتى که از امام باقر نقل شده است، به دلل مرسله بودن ضعيف و غرقابل اعتماد است همينطور روايتى که از
عمر نقل شده است، ضعيف و غرقابل اعتماد است؛ زرا اولاً ان روايت مرسله است؛ انياً روايت عمر در نزد

شيعه فاقد اعتبار است، به وژه در مسئله خشونت عليه زنان که بر اساس نقل هاى متعدد اريخى و رواى، عمر
گوى سبقت را از ديگران ربوده است و نماد برخورد خشونت آمز و نگاه منفى عليه زنان معرفى شده است. از ان

گذشه، در همان تفسر قرطى رواياتى از صحح مسلم و ترمذى نقل شده است که به صراحت خشونت عليه
زن و نبيه بدنى وى، به طور شديد مورد نکوهش واقع شده است و نها در صورت ارکاب زنا، نبيه بدنى البه به

صورت خفيف تجوز شده است.

ضعف محتوا

نافى با لزوم احسان به زن در آيات و روايات
براساس آيات، اصل در زندگى زناشوئى، رابطة نيکو، سازگارانه و ايارگرانه است. قرآن کريم با عبارت دلنشن

«عاشروهنّ بالمعروف» به صورت يک قاعده، مردان را به معاشرت نيکو و درست با زنان فرمان داده است و حتى
آنجا که پاى طلاق به ميان ى آيد، ى فرمايد: «فأمساک بمعروف او تسرح باحسان»، «نگهدارى زن به خوى و
سازگارى يا آزاد کردن او با احسان و نيکي» و در جاى ديگر ى فرمايد: «وأتمروا بينکم بمعروف»، «به نيکى ميان

خود به مشورت بردازيد.»
ان مضمون در روايات متعددى نز ديده ميشود که به پارهاى روايات نقل شده از يامبر اکرم (ص) اشاره ى

گردد:
- «احب العباد الى الله عزوجل احسنهم صنعاً الى عياله»، «محبوبترن بندگان خدا کسانى هسند که نسبت به

خانوادة خويش، خوش رفارترند.»
- «خرکم خرکم لأهله و انا خرکم لأهلي»، «بهترن شما کسى است که نسبت به خانوادة خود بهترن رفار را

دارد و من بهترن شما نسبت به خانواده ام هستم.»
- «ألا خرکم خرکم لنسائه و انا خرکم لنسائي»، «بهترن شما کسى است که نسبت به همسر خويش بهترن

رفار را داشه باشد و من نسبت به همسرانم بهترن رفار را در ميان شما دارم.»
- «من صبر على سوء خلق إمرأه واحتسبه اعطاه الله بکل مره يصبر علها من الثواب مل ما اعطى اوب على



بلائه»، «هر مردى که بر بد خلقى همسرش به خاطر پاداش الى، بردبارى و شکيباى نشان دهد، خداوند براى هر
بار که صبر ى کند به او ثواب اوب را در مقابل مصائب ى دهد.»

روايات فراوانى به ان مضمون آمده است که سزاوار است مرد از بدى ها و آزار همسرش بگذرد و به انقام و
خشونت روى نياورد.

روايات به روى از آية کريمة 34 سورة نساء برخورد فزيکى نسبت به زن را در هر موردى تجوز نکردهاند. اسلام
در صورتى که زن به انجام امور خانه، شر دادن، رسارى فرزند و امال آن اقدام نى کند، به مرد نه اجازة نبيه
بدنى و نه اجازة برخورد ند و قهرآمز را داده است؛ زرا در نگاه اسلام امور فوق وظيفة زن نيست. قرآن کريم ى

فرمايد: «فإن أرضعن لکم فآتوهنّ اجورهنّ»، «اگر فرزند را براى شما شر دادند، اجرتشان را بردازيد.»

مورد اسنائى

دستور نبيه بدنى نها در يک صورت است و آن جاى است که زن به مهمترن حقوق زناشوى يعنى حق
استماع جنسى و عمل زناشوى گردن نى نهد و آن را به رسميت نى شناسد و بر مخالفت خود اصرار ى ورزد و
همه راه هاى ديگر جهت مقاعد کردن وى، براى گردن نهادن به قانون بيفايده باشد، در چنن صورتى چه راه حلّ

ديگرى ى توان داد؟
در جاى که نصيحت، موعظه و نز کناره گرى، قهر و امال آن مؤثر واقع نميشود يا مرد بايد با چنن زنى بسوزد

و بسازد که به طور يقن هر چند ان رفار نامشروع نيست امّا نى توان به صورت يک قانون بر مردان الزام کرد يا
اينکه اقدام به طلاق نمايد که با توجه به مبغوض بودن آن در اسلام و عوارض سوى که براى کانون خانواده به

همراه دارد، به هچ وجه به عنوان بهترن و نزديکترن راه حل، قابل توصيه نيست يا راه سوى را برگزيند، يعنى
مرد راه دادگاه را در يش بگرد و از ان راه بخواهد مشکل خويش را حلّ و حقّ خويش را استيفا نمايد که به طور

يقن بهترن راه نخواهد بود؛ زرا در ان صورت اسرار جنسى و مسائل خصوصى زناشوى علنى ى گردد و
معمولاً يک مرد غرتمند به آن راضى نخواهد شد. علاوه بر اينکه، وى در صورت عدم اعتراف همسرش براى اثبات
ادعاى خويش، لازم است اقامة بينه و ارائه شهود نمايد که صرف نظر از اينکه در بسيارى از موارد ناممکن است،
باعث برملا شدن يک مسئله خصوصى خواهد شد و حتى ممکن است يک مسئله سادة قابل حل به يک مشکل

جدى، يچيده و لاينحل تبدل گردد. از اينرو در آيه 34 سورة مبارکه نساء و بعضى روايات، از ان جهت نبيه بدنى
زن، جاز شمرده شده است؛ اما ان جواز به معناى وجوب نبيه بدنى و نز به معناى پذرش هر نوع نبيه بدنى

نميباشد. بنابران لازم است در ان رابطه دو نکه ذل مورد توجه قرار گرد:
الف) دستور نبيه بدنى در آيه و روايات، از نوع دستورات ارشادى است نه مولوى و تعبّدى، يعنى آيه مبارکه و

روايات در صدد ان نميباشند که يک راهکار تعبدى و الزاى براى حلّ مسئله خانوادگى ارائه دهند بلکه به دنبال
ارائه يک راهکار عقلاى و منطقى هسند. بنابران، در صورتى که بتوان با راه معقول و کم هزينه ترى مشکل را

حل کرد، نوبت به نبيه بدنى نى رسد و نز در جاى که مرد ى داند، نبيه بدنى مؤثر نميباشد، بلکه حتىّ ممکن
است مسئله را يچيده تر و رابطه را تره تر و آتش نزاع را شعلهورتر نمايد، وى نى تواند به انگزة انقام و عقده

گشاى به نبيه بدنى اقدام نمايد.
حتى شايد بتوان گفت، اگر فرهنگ عصر و زمانه به گونه اى باشد که نبيه بدنى، عملى ناپسند، خلاف شأن،

منزلت زن و توهن ناروا نسبت به وى شمرده شود، دليلى وجود ندارد که به آن توصيه گردد. آنچه در دستورات



ارشادى اصل است، رسيدن به غرض است و راهکار خاصى مدخليت توقيفى و تعبدى ندارد.
ب) هر چند نبيه بدنى مجاز شمرده است امّا همان گونه که در منابع رواى و فقى مشخص شده است، ان
نبيه بايد خفيف و ملايم باشد؛ به گونه اى که نه موجب شکسگى يا جراحت گردد و نه باعث کبودى يا سرخى

بدن شود. در غر ان صورت موجب ثبوت حق قصاص يا ديه براى زن خواهد بود. به همن خاطر در متون رواى
شيعه و سنىّ از زدن با چوب مسواک سخن به ميان آمده است که بيانگر توصيه اسلام بر نازلترن مرحلة ضرب

است.
در همن رابطه، کلام بعضى از مفسرن بزرگ بيان ى گردد:

علامه طباطباى (ره) ى فرمايد: «سه علاج مذکور ]در آيه 34[، نساء گرچه با يکديگر ذکر شده و هر يک با «واو»
به ديگرى عطف گرديده اند، ولى امورى پشت سر هم و مترتب بر يکديگر و تدريجى هسند، يعنى اول موعظه، اگر

سودى نبخشيد دورى گزيدن در بستر، اگر آن هم فايده اى نکرد، زدن (مؤثر ميباشد)، دلل بر اينکه آيه در صدد
بيان مراتب تدريجى است، ان است که امور مزبور به همان شکلى که در آيه آمده است، به حسب طبع تدريجى

اند، بنابران ى توان تدريجى بودن را از سياق آيه فهميد نه از واو. ظاهر معناى دورى کردن در مضاجع، دورى
کردن در بستر است مانند پشت کردن به زن و ...، نه دورى از بستر، گرچه مطلق ترک همخوابگى را نز ى توان از
ان کلمه اراده نمود ولى بعيد است. ... (زنان) با آنکه از شما اطاعت کردند، براى اذيتشان بهانه گرى نکنيد و براى

ان نى دلل ى آورد که خداوند بزرگ و والاست. يعنى نرومندى و سختى شما مردان، مغروران نکند و به ان
خاطر بر زنان ستم روا مداريد.»

سيد قطب هم در ان رابطه ى نويسد: در نظر گرفتن هدف آيه از ان دستورات اجراى، مانع از ان ى شود که
ان «زدن» به انگزه اذيت، آزار، انقام گرى و عقده گشاى باشد، چنان که مانع از ان ى شود که به انگزه

توهن و تحقر باشد يا به خاطر تحمل و اجبار بر زندگى اى باشد که زن بدان خرسند نيست؛ بلکه هدف از زدن
أديب همراه با عاطفه است، همان گونه که ان معنا در مورد برخورد پدر با فرزندان يا مرى با شاگردان مطرح

است. واضح است که اينگونه دستورات اجراى در هنگاى که صلح و سازش ميان دو شريک برقرار است، مطرح
نميباشد؛ بلکه نها در موقعى مطرح ميگردد که ان شراکت در معرض لاشى و نابودى قرار گرد و راهکارهاى
ديگر هم مؤثر مبارکه واقع نميشود. البه آيه براى دستورات فوق، غايت و فرجاى در نظر گرفه است: «فان

أطعنکم فلاتبغوا علهنّ سبيلا»، با تحقق ان غايت، جاى براى توسل به وسال باقى نى ماند. همن دلل بر
ان است که مقصود از اطاعت، طاعت پذرش قانون است نه طاعت إرغام (به خاک ماليدن بينى طرف) و معلوم

است که طاعت ارغام نى تواند براى برپاداشتن کانون خانواده مفيد فايده باشد.
مرحوم بحرانى نز به قول شهيد انى در ان رابطه ى گويد:

«شهيد در مسالک سخنى نيکو گفه است که در بعضى از روايات، از زدن زنان با مسواک سخن رفه است و شايد
حکمتش آن باشد که زن گمان کند شوهر با او مزاح ى کند وگرنه با چوب مسواک أديب و اصلاح حاصل نى

شود. ان سخن نيکوست.»

آفرينش زن از مرد

روايات متعددى بر ان مدعا دلالت دارند که زن از يکى از دنده هاى مرد خلق شده است. به بعضى از ان روايات
اشاره ى گردد:



- «ابوبصر از امام صادق (ع) در حديث طولانى نقل کرده است که وقتى آدم را خواب ربود، خدا از دنده چپ آدم
که کج و سوى شکم است، حوا را خلق کرده است.»

- «طاووس يمانى از امام باقر رسيد: چرا حوا را حوا ناميدند؟ فرمود: زرا از دنده موجود زنده، يعنى آدم آفريده
شده است.»

- «امام صادق (ع) فرمود: «خداوند آدم را به خواب کرد و از دنده کج او حوا را خلق کرد، وقتى آدم بيدار شد حوا را
بر بالن خود ديد.»

برخى از مفسران نز، در أيد ان روايات به بعضى آيات تمسک کرده اند که به يکى از آن موارد اشاره ى گردد:
«يا اها الناس اقوا ربکم الذى خلقکم من نفس واحدة و خلق منها زوجها و بث منهما رجالاً کثراً و نساءً»، «اى

مردم! بترسيد از روردگاران، آنکه شما را از يک تن بيافريد و از آن تن، همسر او را آفريد و از آن دو، مردان و زنان
بسيار پديد آورد». در ان آيه مبارکه عبارت «خلق منها زوجها» درواقع بر اشقاق وجود زن از وجود مرد دلالت دارد

که ان أيد همان چزى است که در تورات و برخى از روايات آمده است.

نقد و بررسى

ضعف سند

روايات منقول از نظر سند ضعيف ى باشند؛ زرا هر سه روايت مذکور مرسله هسند و نى توان به روايات
مرسله اعتماد نمود. روايات مذکور، به طور دقق موافق با مطالى است که در تورات آمده است و از همن جا به

خوى ى توان حدس زد که از نوع اسرائيليات و مجعولات ى باشند. در تورات داسان آدم و حوا چنن آمده
است:

«خداوند خدا را گفت: خوب نيست که آدم نها باشد، پس برايش معاونى موافق وى بسازم... خداوند خدا خواى
گران بر آدى مستولى گردانيد ا بخفت و يکى از دنده هايش را گرفت و گوشت در جايش ر کرد و خداوند خدا آن
دنده را که از آدم گرفه بود، زنى بنا کرد و وى را به نزد آدم آورد و آدم گفت: همانا ان است استخوانى از استخوان

هايم و گوشتى از گوشتهايم، از ان سبب نساء ناميده شد؛ زرا که از انسان گرفه شد.»

ضعف محتواى

دسه اى ديگر از احاديث وجود دارند که معارض با ان روايات هسند و مضمون آنها را مورد خدشه و انکار قرار
ميدهند که به چند نمونه اشاره ى گردد:

- ابومقدام ى گويد: «از امام باقر (ع) رسيدم: خدا از چه چز حوا را آفريد؟ فرمود: ديگران چه ى گويند؟ گفتم:
ى گويند خداوند او را از دنده اى از دنده هاى آدم آفريد. امام فرمود: دروغ ى گويند. آيا خداوند عاجز بود، وى را

از چز ديگرى بيافريند؟ گفتم: جانم فداى تو باد! پس وى را از چه آفريد؟ فرمود: پدرم از پدرش به من خبر داد و
گفت: يامبر (ص) فرموده است که خداوند تبارک و تعالى يک قبضه از خاک برداشت و با دست راستش – البه
هر دو دست او راست است – آن را به هم زد و از آن آدم را آفريد، سپس قسمتى از خاک باقى ماند و حوا را از آن

آفريد.»
- از امام صادق (ع) سؤال شد: «گروهى ى گويند حوا از دنده چپ آدم آفريده شد. فرمود: خدا از ان نسبت



منزه است. آيا ى توان گفت که خداوند توان نداشت، براى آدم همسرى بيافريند که از دنده او نباشد و راهى براى
سخن ملامت گران باز نگذارد که بگويند انسان با بخشى از بدن خودش ازدواج ى کند؟! چرا چنن حکم ى

کنند؟ خدا ميان ما و آنان داورى کند... خداوند عزوّجلّ آدم را از خاک آفريد و آنگاه حوا را براى او خلق کرد.»
همچنن روايات متعددى به ان مضمون وجود دارد که خداوند حوا را از اضافى گل آدم به شکل او بيافريد. ان
دسه از روايات نه نها از جهت مضمون و مدلول معارض با دسة اول هسند، بلکه به صراحت مضمون آن ها

را هم کذيب ى کنند و آن را مخالف با قدرت و علو شأن حقتعالى ى دانند و در حقيقت ساخگى بودن آن
روايات را برملا ى سازند. بنابران روايات دسه دوم، ناظر بر روايات دسه اول و مقدم بر آن هسند.

علامه مجلسى پس از ذکر اخبار خلقت آدم ميگويد: «بدان که مشهور ميان مورخن و مفسرن عامه ان است
که حوا از دنده آدم خلق شده است. بعضى از اخبار ما نز بر همن معنا دلالت دارد. اما اخبار ديگرى بر نفى و ردّ

آن دلالت دارد. بنابران اخبار دسه اول يا بايد به دلل موافقت با عامه حمل بر قيه شود يا اينگونه أول و
توجيه شود که حوا از گلى درست شده است که يکى از دنده هاى آدم از آن خلق شده است.»

علامه مجلسى اشکال ديگرى را هم بر روايت دوم مطرح مينمايد که آن عبارت است از اينکه، اشقاق «حوّا» از
کلمه «حيّ» خلاف قياس است، زرا «حوّا» معل «واوي» است اما «حيّ»، معل «يائي» است.

عدم تطاق با تفسر آيه 1 سوره نساء
بسيارى از مفسرن معقدند که مقصود از کلمه «من» در ان آيه، «من اشقاقيه» نيست بلکه «من نشويه»

است. علامه طباطباى در ذل آيه فوق ى گويد: «منظور ان است که زوج ان فرد هم مل خودش از همن
نوع است. بنابران لفظ «من» نشويّه است و ان آيه همان معناى را بيان ى کند که در آيات 21 روم، 72 نحل،

11 شورى يا جمله «خلق لکم من انفسکم ازواجاً» يا «جعل لکم من انفسکم ازواجاً» به صورت صرح و روشن
بيان ى دارد و نظر ان آيات است آية «ومن کل شى خلقنا زوجن»، پس آنچه که در بعضى از تفاسر آمده

است: مراد ان است که زوج ان نفس از او اشقاق يافه و از پارة وجود او ساخه شده است دليلى برآن
نيست.»

بنابران در مجموع ى توان گفت آيات قرآن با دسة دوم از روايات سازگارتر هسند و همن امر ى تواند مؤيد
ديگرى براى ان دسه از روايات باشد.

زن و فريب شيطان

از بعضى روايات- هر چند تعداد آن ها ناچز است- استفاده ى شود که حوّا در ابتدا با اغواى شيطان فريب
خورد و مرکب گناه گرديد و سپس آدم با اغواى وى فريب خورد و به گناه آلوده شد. به تعبر ديگر، شيطان چون

نتوانست به طور مسقيم مرد را به گناه بکشاند، در ابتدا زن را طعمه وسوسه هاى خويش قرار داد و سپس با
دست وى موه ممنوعه را به مرد خوراند.

در تفسر البرهان روايتى به ان مضمون آمده است: «هنگاى که خداوند ابليس را به خاطر امناع از سجده بر
آدم لعنت کرد، به آدم و حوا دستور داد که وارد بهشت شوند و به آن ها فرمود: اى آدم تو و زنت در ان بهشت
سکونت گزينيد و از هر کجاى آن هر اندازه که خواستيد بهره بگريد، ولى نزديک ان درخت نشويد. يعنى به ان
شجره علم که مخصوص محمد و آل محمد است، نزديک نشويد... ان درخت همان چزى است که هر کس از

آن ناول کند، بدون تعلم و اکتساب به علم اولن و آخرن نال شود... شيطان به قصد فريب ابتدا به نزد آن مرد



آمد و گفت: خداوند شما را از ان درخت بازنداشت مگر اينکه مبادا فرشه بگرديد، اگر از آن ناول کنيد، به علم
غيب دست ى يابيد و قدرت فوق العاده يدا ى کنيد يا اينکه مبادا جاودانه بگرديد و هرگز نمريد و بر ان

ادعاى خويش سوگند ياد کرد. ابليس در حالى که خود را در دهان مار جاى داده بود، با آدم گفگو ى کرد ولى آدم
گمان ى کرد که با مار سخن ى گويد (آدم به هر حال زر بار فريب و اغواى شيطان نرفت) وقتى ابليس از آدم

مأوس گرديد، به همان صورت به نزد حوا آمد و گفت: آيا ى دانيد که ان درختى را که خداوند بر شما حرام کرده
بود، به خاطر اينکه طاعت او را نموديد، بر شما حلال نمود. نشانه آن ان است که فرشگانى که بر ان درخت

گماشه شده و حوانات را از نزديک شدن به آن منع ى کنند، شما را منع نخواهند کرد. در ضمن بدان اى زن، اگر
تو يشدستى کنى و از آن ناول کنى، براى هميشه بر مرد مسلط خواهى شد و امر و نى او در دست تو خواهد

بود. حوا گفت: به زودى گفه تو را آزمايش خواهم کرد لذا به سمت درخت رفت. فرشگان تصميم گرفند او را از
نزديک شدن به درخت بازدارند اما خداوند به آن ها وحى کرد که او را به حال خود واگذاريد. شما مأمور هستيد ا
حوانات را که داراى عقل و شعور نيسند بازداريد، نه او را که داراى عقل و شعور است؛ عقل و شعورى که حجت
الى است. اگر او اطاعت کرد، مسحق ثواب و اگر معصيت کرد مستحق عقاب من خواهد شد. فرشگان او را به

حال خود واگذاشند. زن گمان کرد که خداوند به ان دلل فرشگان را از تعرض به او باز داشت که ناول آن
درخت بر او حلال شده است و گفت که مار راست ى گفت و ان گونه فکر ى کرد که طرف گفگوى او مار بود

نه ابليس. زن از آن درخت ناول کرد و سپس رو کرد به آدم و گفت: آيا اطلاع ندارى که ان درخت بر ما حلال شد،
من از ان ناول کردم اما کسى متعرض من نشد. اينجا بود که آدم گول خورد و دچار لغزش گرديد و از آن ناول

کرد.»

نقد و بررسى

ضعف سند

اولا؛ً ان روايت به دلل اينکه از تفسر امام حسن عسکرى (ع) نقل شده است، ضعيف است، چون در صحّت
انتساب ان تفسر به امام (ع) هچ دلل روشنى در دست نميباشد. انيا؛ً به دلال متعددى ان روايت از

اسرائيليات ى باشد، زرا دقيقاً مطاق با همان چزى است که در کاب مقدس (بخش تورات) در داسان آدم و
حوا آمده است. در تورات چنن بيان شده است: «خداوند خدا باغى در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آن آدم
را که سرشه بود در آنجا گذاشت و خداوند خدا هر درخت خوش نما و خوش خوراک را از زمن رويانيد و درخت

حيات را در وسط باغ و درخت معرفت نيک و بد را و نهرى از عدن برون آمد ا باغ را سراب کند... و خداوند خدا،
آدم و حوا را فرمود: از همه درخان باغ ى ممانعت بخوريد، اما از درخت معرفت نيک و بد زنهار که نخوريد، زرا

روزى که از آن خوريد هر آينه خواهيد مرد... و آدم و زنش هر دو برهنه بودند و خجلت نداشند و مار از همه
حوانات صحرا که خداوند ساخه بود، هوشيارتر بود و به زن گفت: آيا خدا حقيقاً گفه است که از همه درخان
باغ نخوريد؟ زن به مار گفت: از موه درخان باغ ى خوريم ولکن از موه درختى که در وسط باغ است، خدا گفت
از آن نخوريد و آن را لمس مکنيد مبادا بمريد! مار به زن گفت: هر آينه نخواهيد مرد، بلکه خدا ى داند در روزى
که از آن بخوريد، چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيک و بد خواهيد بود. چون زن ديد که آن درخت براى

خوراک نيکوست و به نظر خوش نما و درختى دلپذر دانش افزا، پس از موه اش گرفه و بخورد و به شوهر خود



نز داد و او خورد. آن گاه چشمان هر دوى ايشان باز شد و فهميدند که عريانند پس برگهاى انجر به هم دوخه،
سترها براى خويش ساخند. آواز خداوند خدا شنيدند که در هنگام وزيدن نسيم بهار در باغ ى خراميد و آدم و

زنش خود را از حضور خداوند خدا در ميان درخان باغ پنهان کردند و خداوند خدا آدم را ندا درداد و گفت: کجا
هستي؟ گفت: چون آواز تو را در باغ شنيدم، ترسان گشتم، زرا که عريانم، پس خود را پنهان کردم. گفت: چه

کسى تو را آگاهانيد که عرياني؟ آيا از آن درخت که تو را قدغن کردم که از آن نخورى خوردي؟ آدم گفت: ان زنى که
قرن من ساختى به من داد و خوردم. خداوند خدا به زن گفت: ان چه کار است که کردي؟ زن گفت: مار مرا اغوا
نمود که خوردم... خداوند خدا به زن گفت: درد حمل تو را بسيار افزون گردانم... و به آدم گفت: چون سخن زوجه
ات را شنيدى و از آن درخت خوردى پس به سبب تو زمن ملعون شد... خداوند خدا گفت: همانا انسان مل يکى

از ما شده است که عارف نيک و بد گرديد اينک مبادا که دست خود را دراز کند و از باغ درخت حيات نز گرفه
بخورد و ا ابد زنده باشد. پس او را از باغ عدن برون کرد.»

ضعف محتواى

نافى با آيات
آيات قرآن کريم، نه نها بر مضمون روايت يشن (اينکه حوا آغاز به ناول کرد و آدم به دنبال او دچار لغزش

گرديد) دلالتى ندارند بلکه ظهور قريب به تصرح خلاف آن را اثبات ميکند. قرآن کريم در داسان آدم و حوا، آنجا
که وسوسه و فريب شيطان را مطرح ى کند، همه جا ضمر «نيه» ى آورد، يعنى هر دو را در يک سطح و به

يک اندازه مقصر معرفى ميکند:
«و قلنا يا آدم اسکن انت و زوجک الجنة و کلا منها رغداً حيث شئتما و لا قربا هذه الشجره فکونا من الظالمن

فازلهما الشيطان عنها فأخرجهما ممّا کانا فيه...»، «به آدم گفتيم که تو و همسرت در بهشت سکونت گريد و هر
دو از آن هر جا که خواستيد فراوان استفاده کنيد ولى به ان درخت نزديک نشويد که از ستمکاران خواهيد شد.

پس شيطان هر دو را دچار لغزش کرد و از آنچه که در آن بودند، برون کرد.»
«فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ماورى عنهما من سوآتهما و قال مانهاکما ربکما عن هذه الشجره الاّ أن کونا

ملکن او کونا من الخالدن و قاسمهما انىّ لکما لمن الناصحن فدلا هما بغرور فلمّا ذاقا الشجرة بدت لهما
سوآتهما وطفقا يخصفان علهما من ورق الجنة و ناداهما ربهّما أ لم أنهکما عن لکما الشجرة و اقل لکما ان

الشيطان لکما عدو مبن قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفرلنا و ترحمنا لنکوننّ من الخاسرن»، «پس شيطان آن
دو را وسوسه کرد، ا آنچه را که از اندامشان پنهان بود، آشکار سازند و گفت: روردگاران شما را از ان درخت نى

نکرده، مگر به خاطر اينکه مبادا فرشه شويد يا جاودانه بگرديد و براى آن دو سوگند ياد کرد که من بر شما از
خرخواهان هستم. به ان ترتيب آن دو را با فريب راه نشان داد و هنگاى که آن دو از درخت چشيدند،

اندامشان (عورتشان) بر آن ها آشکار شد و شروع کردند به قرار دادن برگهاى بهشتى بر خود ا آن را بوشانند و
روردگارشان آن دو را ندا داد که آيا شما را از آن درخت نى نکردم...، آن دو گفند: روردگارا! ما به خويشتن ستم

کرديم و اگر ما را نبخشى و بر ما رحم نکنى، از زيان کاران خواهيم بود.»
ظهور آيات سوره طه بيش از اينهاست، زرا در ان آيات شخص آدم محور عهدشکنى، وسوسه پذرى، نافرمانى و
در نهايت توبه گرى مطرح ى شود: «ما يش از ان از آدم يمان گرفه بوديم اما او فراموش کرد و عزم استوارى

بر او نيافتيم... پس گفتيم: اى آدم! ان (ابليس) دشمن تو و همسر توست... ولى شيطان آدم را وسوسه کرد و



گفت: اى آدم! آيا ى خواهى تو را به درخت زندگى و ملکى ى زوال راهنماى کنيم؟ پس هر دو از آن خوردند و
عورتشان آشکار گشت... آرى آدم، روردگارش را نافرمانى کرد و گمراه شد. پس روردگارش او را برگزيد و توبه اش را

پذرفت و هدايتش نمود.»
نافى با روايات

در برابر ان روايت، روايات ديگرى وجود دارد که نه نها اشاره اى به ان مضمون ندارند بلکه بر ان امر دلالت ى
کنند که آدم خود بدون أثرپذرى از حوا تصميم به نزديک شدن به شجره ممنوعه و ناول از آن را گرفت که در

ان رابطه به يک روايت اشاره ى گردد:
«از امام صادق (ع) رسيدند: آيا بهشت آدم از باغسان هاى دنيا بود يا آخرت؟ فرمود: از باغسان هاى دنيا بود

که خورشيد و ماه در آن طلوع ى کردند و اگر بهشت آخرت بود، هرگز از آن خارج نى شد. وقتى خداوند او را در
بهشت جاى داد و از روى جهالت به درخت ممنوعه نزديک شد، خداوند او را برون کرد... ابليس به نزد آدم (ع)

آمد و به او گفت: اگر شما از ان درخت ناول کنيد، دو فرشه ى گرديد و به صورت جاودانه در بهشت خواهيد
ماند و اگر چنن نکنيد، شما را از بهشت برون ى کنند و بر ان گفه خويش سوگند ياد کرد... آدم گفه او را

پذرفت، پس هر دو از آن ناول کردند.»

زن و نى از علم آموزى

در پاره اى روايات، از نويسندگى و علم آموزى زنان نى کرده است که به برخى از آن ها اشاره ى گردد:
- قطب راوندى در لب اللباب از يامبر (ص) چنن نقل کرده است: «زنان را بر بالاى خانه اسکان ندهيد، نوشتن به

آن ها نياموزيد.»
- کلينى از على بن ابراهيم از پدرش از نوفلى از سکونى از امام صادق (ع) نقل کرده است که يامبر اکرم (ص)

فرمودهاند: «زنان را بر غرفه ها اسکان ندهيد، نوشتن به آن ها نياموزيد و به آن ها ريسندگى و سوره نور
بياموزيد.»

صدوق در خصال از احمد بن قطان از حسن بن على العسکرى از محمد بن زکرياى بصرى از جعفر بن محمد بن
عماره از پدرش از جابربن زيد جعفى نقل کرده است: «شنيدم که امام باقر (ع) فرمود: براى زنان جاز نيست،

سکونت در غرفه ها و نز يادگرى نوشتن و مستحب است براى آن ها يادگرى ريسندگى و سوره نور و کراهت
دارد بر آن ها سوره وسف.»

نقد و بررسى

ضعف سند

اکثر ان روايات از جهت سند ضعيف و غرقابل اعتماد هسند، به عنوان نمونه روايت قطب راوندى در لب اللباب
و صدوق در خصال مرسله است و همچنن به دلل اينکه برخى از روايات آن غرقابل قبول هسند، ضعيف

است؛ به عنوان مال، آيت الله خوى درباره احمد بن حسن قطان ى گويد: «بعيد نيست که ان شخص از عامه
باشد، چنانکه برخى استظهار کرده اند.»

ضعف محتوائى



آيات و روايات فراوانى است که بر يادگرى علم، ترغيب، تشوق و أکيد دارند و بر فضيلت علم، اهميت طلب
علم، ارزش علما و برترى اهل علم بر اهل عبادت و... دلالت ى کنند، همان گونه که آياتى است که فلسفة بعثت

انبيا را تعليم کاب و حکمت معرفى ى کنند. لسان همه ان آيات و روايات به گونه اى است که ابا و امناع از
تخصيص و قيد دارند. آيا ى توان آيات و روايات زر را مختص به مردان دانست؟!

- «هل يستوى الذن يعلمون و الذن لايعلمون»، «آيا آن ها که ى دانند با آن ها که نى دانند برابرند؟»
- «انما يخشى الله من عباده العلماء»، «همانا از ميان بندگان خدا، دانشمندان از خداوند ى ترسند.»

- «و من يؤتى الحکمه فقد اوتى خراً کثراً»، «به هر کس که حکمت داده شد، خر فراوان به او داده شد.»
- «رفع الله الذن آمنوا و الذن اوتوا العلم درجات»، «خداوند آنان که ايمان آوردند و آنانى که علم داده شدند را

درجاتى بالا ى برد.»
- «قل رب زدنى علماً»، «بگو روردگارا بر علم من بيفزا.»

آيا ى توان گفت رواياتى که ترغيب بر طلب علم از گهواره ا گور يا جستجوى علم ا چن دارند و حکمت را گم
شدة مؤمن ى دانند و علم را به عنوان فريضه بر هر مسلمانى معرفى ى کنند و...، اختصاص به مردان دارند؟

از ان رو، با توجه به معيار و ملاکى که يغمبر اکرم (ص) براى تشخيص صحت معرفى نمودند که آن عبارت است
از «روايات ما را به قرآن عرضه کنيد، در صورتى که مخالف آن باشد، از آن دورى گزينيد»، پس به جرأت ى توان
گفت به فرض ان که روايات يشن بر مذمت طلب علم نسبت به زن دلالت داشه باشند، مخالف با کاب و

سنت هسند، لذا اعتبارى براى آن ها نيست.
همچنن آياتى که بر اهميت نويسندگى دلالت دارند، مانند آيه «الذى علّم بالقلم» يا «والقلم و ما يسطرون» هرگز

نى تواند مختص براى مردان باشد، بنابران نى توان نويسندگى را نها براى مردان کمال دانست.
از اينرو فقها فتوا دادهاند، يادگرى احکام و مسائل دينى بر همگان چه مرد و چه زن واجب است، چنان که

يادگرى قرآن و روايات و فهم، درک و تفسر آن ها بر همگان مستحب و پسنديده است.
گواه ديگر بر ان مطلب، الگوبردارى از سرة نبوى، ائمه اطهار و علماى بزرگوار اسلام است. بسيارى از زنان و

دختران ائمه اطهار، اصحاب و ياران يامبر (ص) و همچنن فقها و علماى بزرگ، اهل فضل، دانش، اجتهاد و
اجازه حديث بوده اند و ان نشان ى دهد که علم آموزى زنان نه نها ممنوع نبوده بلکه ممدوح و مستحسن

هم بوده است.
علاوه بر ان، در روايات بالا، آنچه نى شده است، نويسندگى است، نه علم آموزى و معلوم است که ميان آن دو

ملازمه اى نميباشد.

زن و خانه نشينى

مفاد برخى از روايات ان است که وظيفه زن خانه نشينى و شوهردارى است، از اينرو حق ندارد، در صحنه هاى
اجتماعى حضور يدا کند و در امور سياسى و اجتماعى مشارکت نمايد. به چند روايت در ان رابطه اشاره ى گردد:

«ليس على النساء اذان و اقامة و لا جمعة و لاجماعة و لاعيادة المريض و لا اتباع الجنائز و لا اجهار باللبيه و لا
الهرولة بن الصفا و المروة و لا اسلام الحجر و لا دخول الکعبة و لا الحلق»، «از زنان اذان، اقامه، نماز جمعه،
نماز جماعت، عيادت مريض، تشع جنازه، بلند گفتن لبيه و هروله بن صفا و مروه، اسلام حجر الاسود و

داخل شدن در کعبه و سر تراشيدن برداشه شده است.»



«النساء عورة احبسوهن فى البوت»، «زنان بايد وشيده نگه داشه شوند، آن ها را در خانه نگه داريد.»
«ادنى ما کون المر أة من ربها ان لزم قعر بيتها»، «نزديکترن حالت زن نسبت به روردگارش، آن حالتى است که

در اندرون خانه خود ى ماند.»
«خر مساجد نسائکم البوت»، «بهترن مسجدهاى زنان، خانههاست.»

نقد و بررسى

با عنايت به آيات و روايات فراوان و نز سره عملى يامبر (ص) و امامان (ع) ان ديدگاه به هچ وجه مورد قبول
نميباشد بلکه بر حسب آن ها زن به عنوان يک انسان، همانند مرد در ارتباط با مسائل اجتماعى و سياسى زمانه

خود مسئول است و براساس آن بايد در جامعه حضورى مؤثر و فعال داشه باشد. بعضى از ان مسئوليتهاى
مهم به عبارت ذل ى باشد:

امر به معروف و نى از منکر

امر به معروف و نى از منکر فريضه بسيار مهم و تعن کننده در قلمرو امور فردى و اجتماعى است که
اختصاص به جنس مرد ندارد و فرد زمانى ميتواند به ان فريضه مهم بردازد که حتماً در اجتماع حضور داشه

باشد. قرآن کريم ى فرمايد: «مردان و زنان مؤمن همه نسبت به يکديگر يار و دوستدار هم هسند، يکديگر را به
معروف دستور ى دهند، از منکر باز ى دارند، نماز ى گذارند، زکات ى دهند و از خدا و يامبرش فرمان ى

برند. خدا اينان را رحمت خواهد کرد.»
تبلور عمل به ان واجب الى، در والاترن زن عالم بشريت، حضرت فاطمه زهرا (س) مشاهده ميشود. نقش
ايشان در عرصة مسائل سياسى و اجتماعى و خواندن خطبه هاى کوبنده در برابر خليفه وقت و مسلمانان در

مسجد يامبر (ص) و نز نقش حضرت زينب و زنان ديگر در نهضت عاشورا و يام رسانى آن در مجامع و مجالس
عموى در کربلا، کوفه و شام بر کسى وشيده نيست.

همچنن در صدر اسلام هنگام هجرت مسلمانان از مکّه به مدينه و حبشه مشاهده ميشود که زنها همراه مردان
شرکت فعالى داشند و همانند مردان در برابر شرايط نامساعد جامعة خويش مقاومت کردند و براى حفظ ايمان و

تحکيم پايه هاى دن، به هجرت انقلاى و سرنوشت ساز اقدام کردند و نز از روايات استفاده ى شود که در
ميان هسة اوليه ياران حضرت مهدى (عج) در هنگام ظهور، جمع قابل توجى از زنان حضور دارند و سرانجام آيا

به راستى ى توان نقش بسيار مثبت و مؤثر حضور زنان را در انقلاب اسلاى، جنگ تحميلى، تظاهرات،
راهيماى ها و نماز جمعه و جماعات در اران اسلاى و نز کشورهاى ديگر اسلاى را انکار کرد؟

بيعت با حاکم اسلاى

از سرة نبوى، ان حقيقت اسنباط ى شود که بيعت کردن با يامبر و امام که به منزله مشارکت در تعن
سرنوشت اجتماعى و انتخاب نخبگان سياسى و اجتماعى در دنياى امروز است، اختصاص به جنس مرد نداشه
است. زنان نز با يامبر (ص) بيعت ى کردند، يعنى آن ها همانند مردان طاعت و فرمانبرى خود را با يامبر در

همه مسائل اعلام ى کردند.
خداوند متعال ى فرمايد: «اى يامبر! اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند ا با تو بيعت کنند که هچ کس را شريک خدا



قرار ندهند، دزدى و زنا نکنند... و در کارهاى نيک از تو نافرمانى نکنند، با آن ها بيعت کن و براى آن ها از خدا
آمرزش بخواه که خدا آمرزنده و مهربان است.»

جهاد دفاعى

برطق ديدگاه فقها، وجوب جهاد دفاعى اختصاص به مردان ندارد بلکه بر همگان چه زن و چه مرد واجب است
که در آن شرکت کنند.

جهاد ابتداى هر چند از زنان برداشه شده است اما بايد دانست که اولاً آنچه در فقه اسلاى مطرح گرديده، عدم
وجوب يکار مسلحانه در جهاد ابتداى بر زن است نه عدم جواز و معلوم است که ان حکم از باب ارفاق و

تسهل بر زن است، نه اينکه وى را از يک حق محروم سازد؛ انياً آنچه که از زن برداشه شده است، مشارکت در
يکار مسلحانه است ولى در صورت نياز جبههها، چه در پشت جبهه يا در خود جبهه يا صلاح ديد حاکم اسلاى،
آنها موظف هسند در امور خدماتى مانند مداوا، رسارى مجروحان و بيماران، آشزى، تهيه وشاک، با رزمندگان

همکارى نمايند. در زمان يغمبر (ص)، برخى از زنان جهت ان امور در جبهه هاى جنگ حضورى فعال داشند که
به طور يقن حضور آن ها عامل مهم و مؤثرى در قويت جبهه اسلام، تهج و تشجع رزمندگان اسلام بوده

است که به چند مورد آن اشاره ى گردد:
- «ام عطيه انصارى ميگويد: من در هفت جنگ همراه يامبر اکرم (ص) بودم و براى آن ها غذا درست ى کردم و

مجروحن را مداوا ى نمودم و از بيماران رسارى ى کردم.»
- «شخصى از ابن عباس ى رسد: آيا رسول خدا (ص) زن ها را نز براى جنگ به همراه ى برد؟ وى در جواب

گفت: آرى، يامبر (ص) زنان را براى جنگ ى برد، آن ها را به کار مداواى مجروحان جنگى ى گماشت و از غنايم
جنگى آن ها را نز بهره مند ى کرد.»

نماز جمعه و جماعت

از روايات متعددى اسنباط ميشود که در عصر يامبر اکرم (ص)، زنان مؤمن همانند مردان در مجامع عموى
مانند جمعه و جماعت شرکت ميکردند. يامبر اکرم (ص) پس از مدتى که درب ورودى و خروجى مسجدالنى براى

مردان و زنان يکى بود، دستور ى دهد براى زنان درب ديگرى قرار دهند که باب النساء ناميده شد و هنوز هم به
ان نام معروف است. بنابران روايت مذکور (عدم شرکت در نماز جمعه، جماعت و...) برخلاف سره نبوى

ميباشد.
همچنن بر فرض پذرش روايت مذکور حداکثر ان موضوع اسنباط ميشود که ان امور از زنان برداشه شده
است، يعنى آن الزام يا انتظارى که در ان امور نسبت به مردان وجود دارد، نسبت به زنان وجود ندارد؛ نه اينکه

امور فوق بر زنان حرام باشد، به عنوان مال، آنچه که در فقه اسلاى در مورد شرکت زن در نماز جمعه آمده
است، نفى وجوب آن است نه نفى جواز؛ يعنى آن الزام و انتظار اخلاقى و حقوقى که دربارة مردان براى شرکت در

تشع جنازه يا رفتن به عيادت مريض و ... وجود دارد، در مورد زنان وجود ندارد. برداشتن ان امور همانند
برداشت جهاد ابتدائى از زن، از باب ارفاق و امنان است، نه از باب محروم کردن از حقوق اجتماعي. به تعبر ديگر،
امور فوق که از جنس کليف و مسئوليت هسند، از زنان برداشه شده است؛ يعنى همان گونه که آنها از وجوب

قضاى نماز، روزة والدن و نز أمن نفقة خود و ديگران معاف شده اند، از امور فوق نز معاف شده اند.



با ان وجود، آيا ى توان گفت شرکت در نماز جمعه و جماعات يا رفتن به عيادت مريض براى زن در صورت رعايت
همة آداب، استحباب و ثواب ندارد؟ آيا ى توان گفت در صورت رعايت حدود و شرايط، اسلام حجر و دخول

کعبه براى زنان قابل توصيه نيست؟ از ان گذشه چه فرق ميان نماز، حج و عمره است؟ اگر خارج شدن زن از
خانه و شرکت در جمعه و جماعت براى يک عمل عبادى، مذموم و ممنوع ميباشد، به چه دلل در فقه اسلاى
وجوب يا استحباب حج و عمره اختصاص به مردان ندارد و اسلام نه نها به زنان اجازه شرکت در فريضة عام و

جهانى حج را داده بلکه در صورت استطاعت بر آن ها واجب کرده است و به مرد نز ان حق و اجازه را نداده که
همسرش را در صورت استطاعت، از شرکت در آن باز دارد. عجيب اينکه شارع مقدس با اينکه مناسک حج و عمره

مانند طواف، سعى، رى جمره و ... به صورت مخلط انجام ى شود، باز حکم به وجوب و استحباب آن براى
همگان کرده است و عجيب تر اينکه شارع ى دانسه که ان اخلاط در زمانى صورت ى گرد که مردان به خاطر

مُحرم بودن از وشش درستى برخوردار نيسند و حتى بر زن نز وشيدن چهره، وشيه و نقاب زدن ممنوع ى
باشد و به تعبر رساتر، شارع مقدس عملى را بر زن و مرد واجب يا مستحب کرده است که طبيعت و ساخار آن

اقتضا ى کند، به صورت جمعى و مخلط انجام گرد.

طلب علم

در روايات متعددى آمده است، زنان براى سؤال از احکام شرعى، معارف و امور ديگر به نزد يامبر (ص) ى آمدند
و مسائل و مطالب خود را بدون هيچگونه واهمه و نگرانى مطرح ى کردند و يامبر (ص) با روى گشاده به جواب

آن ها اقدام ى کرد و به جهت اينکه از منزل خود برون آمده اند نى نى کرد.
از آنچه گذشت ى توان به خوى معانى رواياتى را که بر لزوم خانه نشينى يا حسن آن دلالت دارند، حدس زد. ان

دسه از روايات همان معناى را افاده ى کنند که در ان آيه بيان شده است: «و قرن فى بوکنّ و لا تبرجن
تبرّج الجاهلية الأولي»، « (اى زنان يامبر) در خانه هاى خويش قرار گريد و مانند دوران جاهليت نخستن به

خودنماى و خودآراى از خانه برون نشويد.»
به طور يقن مقصود از ان دستور، زندانى کردن زنان يامبر اکرم (ص) در خانه نبوده است؛ زرا ارخ اسلام به

صراحت گواه است که يغمبر اکرم (ص) زنان خود را به سفر ى برد و آنان را از برون شدن از خانه منع نى
فرمود؛ بلکه مقصود ان بوده که آنها به منظور خودنماى از خانه برون نشوند.

شهيد مطهرى در مورد ان گونه احاديث ميگويد: «در کاب کافى، برخى روايات بدن مضمون نقل شده که توجه
مرد به زمن است و توجه زن به مرد، پس زنان را در حصار خانه قرار دهيد. خود صاحب کافى (کليني) معقد

است که مقصود ان است که هر چه زودتر آن ها را در حصار ازدواج قرار دهيد. ولى يک عده روايات ديگر وجود
دارد که ممکن است آن ها را توصيه اخلاقى به مردان نسبت به زنان شمرد که از خطرات تماس با زنان آگاه

باشند. صاحب وسائل، ان روايات را بر استحباب حمل کرده است... اگر ما بوديم و چنن تعبراتى (تعبراتى که
در روايات آمده است)، بدون شک آنچه استباط ى شد، بيش از «توصيه اخلاقي» بود، ولى علت اينکه فقها به

مضمون چنن جمله هاى فتوا نداده اند، ادلة قطعى ديگر از آيات، روايات و سرة معصومن برخلاف مفاد ظاهر
ان تعبرات است و به اصطلاح ظاهر، ان جمله ها«معرض عنه» اصحاب است. لهذا ان جمله ها حمل به

توصيه اخلاقى شده است و ارزش اخلاقى دارد نه فقى ... آنچه اسلام لااقل به صورت يک امر اخلاقى توصيه ى
کند، ان است که ا حدّ ممکن اجتماع مدنى غر مخلط باشد.»



وى در جاى ديگر دربارة حضور زن در اجتماع و مشارکت در امور اجتماعى ى گويد: «چنانکه ى دانيم، جهاد بر
زنان واجب نيست، مگر وقتى که شهر و حوزة مسلمن مورد حمله واقع شود و جنبة صد در صد دفاعى به خود

بگرد. در ان صورت همان طور که فقها فتوا ى دهند، بر زنان نز واجب ى شود. در عن حال رسول خدا (ص)
به برخى از زنان اجازه ى داد که در جنگ ها براى کمک به سربازان و مجروحن شرکت کنند. قضاياى زيادى در

ارخ اسلام در ان زمينه ها هست. بر زنان واجب نيست که در نماز جمعه شرکت کنند، مگر آنکه حضور به هم
رسانند. بعد از حضور واجب است شرکت کنند و ترک نکنند. بر زنان واجب نيست که در نماز عيد شرکت کنند،

ولى از شرکت کردن ممنوع نى باشند ... يغمبر اکرم (ص) زنان خود را با قيد قرعه با خود به سفر ى برد.
بعضى از اصحاب نز چنن ى کردند. يغمبر اکرم (ص) از زنان خود بيعت ى گرفت ولى با آن ها مصافحه نکرد.

دستور داد ظرف آى آوردند، دست خود را در آب فرو برد و دستور داد زنان دست خود را در آب فرو برند، همن را
بيعت شمرد ... زنان را از تشع جنازه منع نکرد، گو اينکه آن را لازم هم نشمرد. رسول خدا ترجح داد، زنان در
تشع جنازه شرکت نکنند. در عن حال در مواد خاصى شرکت کرده اند و احياناً نماز خوانده اند. در روايات ما

آمده است که وقتى زينب دختر بزرگ رسول خدا (ص) وفات کرد، زهرا مرضيه (س) و زنان مسلمان آمدند و بر وى
نماز خواندند.» قابل توجه است که مرحوم حرّ عاملى (صاحب وسائل الشيعه) که خود محدّث متبحرى است با

توجه به مجموع روايات اسلاى ى گويد: «از مجموع روايات استفاده ى شود که براى زنان رواست که براى
مجالس عزا يا براى انجام حقوق مردم يا تشع جنازه برون بروند و در ان مجامع شرکت کنند، همچنان که

حضرت فاطمه (س) و نز زنان ائمه اطهار (ع) در مل ان موارد شرکت ى کرده اند. پس جمع بن روايات حکم
ى کند که روايات منع را حمل بر کراهت کنيم.»

در صحح مسلم و بخارى نز از يامبر اکرم نقل شده است که به زنان خود فرمود:
»، «به شما اجازه داده شده است که براى حوائج خود برون برويد.» انهّ قد اذن مکّن ان تخرجن لحوائجکُن»

از مجموع آنچه که در ان نوشار مطرح گرديد، ان نتيجه به دست ميآيد که پارهاى از رواياتى که به گونهاى نگاه
منفى، بدبينانه و خشونآمزى را عليه جنس زن القا ميکنند، از جهت سند، دلالت يا از هر دو جهت ضعيف و

مخدوش هسند و آنها نميتوانند در برابر آيات و روايات قطعى که بر کرامت والاى جنس زن و حقوق انسانى وى
دلالت دارند، مقاومت کنند.
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